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  قصه آدم و حوا

اول خلقت بود. حوا توي بهشت يه گوشه تنها نشسته بود. آدم رفته بود خرما بچينه. حوا  

داشت با خودش فكر مي كرد كه چقدر مزه خرما دلشو زده. ديگه ميلي به  خوردن انار و امبه 

م و موز و .... نداشت. چون همه براش تكراري شده بود.راستش رو بخواي حوصله آدم رو ه

ديگه نداشت. چون حرفاشون براي هم تكراري شده بود.آخه ميدونيد اون بهشتي كه آدم و 

حوا توش زندگي مي كردند. از بهشتي كه محمد به مسلمونا قول داده خسته كننده تر بود. 

چون توي بهشت محمد كلي مسلمون زن و مرد هست با كلي حوري و غلمان. اما بهشتي كه 

وش بودند. فقط خودشون دوتا اونجا بودند. حوا از اين بهشته كلافه اول خلقت آدم و حوا ت

 شده بود.

چون نه بچه اي داشت كه نصف روز سرشو با اون گرم كنه و گاهي كهنه هاي اونو بشوره. نه 

همسايه اي كه بره پيشش بشينه غيبت مادرشوهرشو بكنه. نه اختراعي شده بود كه خبرشو توي 

 م بهشتي ديگه داشت كه از سرگذشتش بپرسه. نه راديو بود.روزنامه بخونه. نه يك ه

خلاصه حوا كلافه شده بود. صبح تا شب بايد توي اين بهشت اينور و اونور سرك مي كشيد. 

غذا هم آماده بود  لازم نبود نصف از وقتشو توي آشپزخونه بگذرونه. بايد يه جوري به اين 

نبود. يك لحظه با خودش گفت حاصل اين  زندگي يكنواخت خاتمه ميداد. آدم عين خيالش
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همه تلف كردن وقت چيه. تازه قرار نبود توي بهشت مرگي وجود داشته باشه كه بالاخره يك 

روز از اين زندگي خسته كننده راحت بشه. حداقل اگه با آدم هم دعواش ميشد روز بعد از 

ا بود كه موضوعي هم دعوا احساس ميكرد يه تنوعي توي زندگيش پيش اومده. بدبختي اينج

نداشتند كه با هم دعواشون بشه. چون توي بهشت به جز خودشون كسي نبود كه بخوان با اون 

چشم هم چشمي كنند. يا مثلا آدم نمي تونست به حوا بگه چرا موقعيكه داشتي خريد ميكردي 

 روسريت كنار رفته بود و موهاتو مرد سبزي فروشه ديد.

رد همينكه آدم اومد بهش ميگم بريم پيش خدا بگيم يه حوا داشت با خودش فكر مي ك

تجديد نظر بكنه .آخه خدا وقتي حوصله اش از تنهايي به سر اومده بود نشست و گل بازي 

كرد و ما رو ساخت. ما بايد چكار كنيم. تازه اون از خودش اختيار داشت. ما كه نداريم هر 

كن نبايد بكنيم. اون گفته از اين درخت كاري خدا گفت بكن بايد بكنبم . و هر كاري گفت ن

سيب نخور اما من نمي دونم چرا نبايد بخورم. اگه سيب بده چرا اينجاست. اگه خوبه چرا 

نبايد استفاده بشه. اگه براي آزمايش منه مگه خودش از نتيجه آزمايش خودش خبر نداره. 

چيزي هست كه مزشو نچشيدم ناسلامتي اون خداست و از همه چيز خبر داره. در ثاني اين تنها 

حد اقل خوردن اين ميوه كه تا حالا نخوردم يه كمي به زندگيم تنوع ميده.توي همين فكرها 

 بود كه شيطون از راه رسيد.تا شيطون دهنشو باز كرد كه بگه با زندگي توي بهشت چطوري.



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

ديد  حوا از خستگي ملال آور بهشت براي شيطون حرف زد. شيطون هم كه وقت رو مناسب

گفت اگه از اين ميوه بخوري دانا ميشي. خدا هم هيچ دليلي نداشته كه به تو گفته از اين ميوه 

نخوري . فقط حسوديش ميشده تو هم مثل خودش بشي. حوا به شيطون گفت آره با تو 

موافقم. وگرنه چه دليلي داره كه درختي وجود داشته باشه  اما خدا كه ميگن همه چيزش از 

ست بي دليل اونو خلق كرده باشه. چرا من  بايد مثل يك بره معصوم فقط هر روي حكمت ه

 چي خدا گفت گوش كنم پس كي خودم باشم. كي از اراده ام استفاده كنم.

از اونجا كه حوا يك پيش زمينه از يكنواختي بهشت داشت حرفاي شيطون زود كار خودشو 

بيشتر روي حوا اثر گذاشته بود تا كرد. ميدوني از اينجا معلوم شد كه يكنواختي بهشت 

آدم.تازه شيطون از حوا خداحافظي كرده بود كه آدم با يك مشت خرما از دور پيداش شد. 

همينكه آدم به نزديكيهاي حوا رسيد حوا به استقبالش رفت و با يك عشوه گري گفت : 

چشيم ببينيم چه عزيزم بهتر نيست خوردن خرما رو كنار بزاريم. بيا بريم از اين درخت سيب ب

مزه اي داره . من ديگه از خوردن اين همه ميوه تكراري خسته شدم.آدم گفت : چي داري 

ميگي . واي تو ميخواي خلاف دستور خدا عمل كني. زود باش بگو استغفراالله. اما حوا گفت 

مگه من عروسك كوكي هستم كه فقط هر چي خدا گفت انجام بدم. پس فايده اين مغزي 

من هست چيه. اين مغز منه كه به من ميگه من هستم .اما اگه ازش استفاده نكنم  كه توي سر

 يعني همش خداست و من هيچي نيستم. اما آدم زير بار برو نبود.
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از حوا اصرار و از آدم انكار. چون غم توي بهشت معني نداشت. تا حالا حوا گريه نكرده بود . 

م رو نرم كنه. ناچار بهش گفت: اگه نياي از سيب اصلا بلد نبود گريه كنه تا اينجوري دل آد

بخوري امشب من ميرم يه جايي مي خوابم كه دستت بهم نرسه. آدم تا حالا فكر اينجاشو 

نكرده بود. توي بهشت زن ديگه اي نبود كه بهش بگه به جهنم. ميرم با يكي ديگه. مجبور شد 

دو دستي بچسبه به حرف حوا به خاطر اين حرف هم كه شده حرف خدا رو زمين بزاره و 

 خانم.

آدم رفت بالاي درخت سيب و دو تا سيب كند يكيشو خودش خورد يكيشو هم داد به حوا.  

همينكه سيب از گلوشون پايين رفت. ديدند كه اي واي لخت هستند. اما من نفهميدم چرا از 

خودشون دو  لخت بودن ناراحت شدند و خودشون رو با برگ پوشوندند.آخه اونجا كه به جز

تا كس ديگه اي نبود. بگذريم از همين لحظه كه بناي نافرماني رو ميزارن شعورشون بالا ميره. 

همينكه داشتند دنبال يه برگ مي گشتند كه خودشون رو بپوشونن يه دفه صداي خدا بلند 

ميشه. آخ آخ چقدر خدا حسوديش شده بود كه آدم و حوا به راز دانايي  دست پيدا كرده 

ند .خدا با غضب از اونها خواست كه از بهشت خارج بشن. خلاصه هر چي آدم به خدا بود

التماس كرد كه ببخشتش توي گوش خدا نرفت. اما حوا قند تو دلش آب شده بود. ميگفت 

 اي كاش خدا دلش به رحم نياد تا ببينيم خارج از اين جا چه شكليه.



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

رو بال كدوم فرشته به زمين رسيدند.از اينجا هنوز آدم در حال التماس بود كه اصلا نفهميدند 

بود كه نق نق هاي آدم شروع شد. هي ميگفت زن هر چي ميكشم از دست تو مي كشم. حوا 

بهش گفت حالا هر چقدر نق بزني چيزي عوض نميشه . پاشو برو يه چيزي پيدا كن بخوريم. 

لاش مي كردند. خلاصه ديگه اينجا مثل بهشت نبود كه همه چيز دم دستشون باشه . بايد ت

 روزاي اول خيلي به سختي گذشت.

اما همينكه چند روز گذشت. آدم به حوا گفت. راستي چه كيفي داره كه انسان از زحمت 

خودش استفاده كنه. واقعا توي بهشت خسته شده بودم . از بيكاري و پر خوري حوصلم سر 

برام دلچسب مي كنه.اينجا ميتونم  رفته بود. چون اينجا خستگي تلاش روزانه  را استراحت را

مثل خدا آفرينش كنم . اما توي بهشت فقط بايد مي خوردم. روي زمين كه هستم مثل خدا 

هستم توي بهشت هيچي نبودم. حوا به آدم گفت فكرش را بكن اگه توي بهشت مونده بوديم 

ي براي بهبودي ، هميشه تو آدم بودي و من حوا. هيچ تغييري در انتظارمان نبود. هيچ حركت

نبود.  مثل اينكه زمان ايستاده. آدم ديروز با آدم هزار سال بعد هيچ تفاوتي نداشت.اما در اينجا 

مي توانيم رازهاي هستي را بگشاييم.امروز ما مي تواند با ديروز ما متفاوت باشد. در اينجا مي 

ري كرد كه او را از آن توانيم بگوييم كه هستيم. آدم پيشاني حوا را بوسيد و از او سپاسگزا

 زندگي خسته كننده بهشتي نجات داده. 
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 ...آدم و هوا

 دوش ديدم كه ملايك در ميخانه زدند

 «حافظ«پيمانه زدند  گلٍ آدم بسرشتند و به

عشق بود اراده كرد كه خلق كند  اول كلمه بود. و كلمه خدا بود . خدا عشق بود . و خدا كه

و كاينات خلق شد ند با  )زرگ بوقوع پيوست (بيگ بنگو آن انفجار ب» بشو«پس گفت 

هيجده هزار عالم خلق » ستارگان بيشمار و سيارات و حفره هاي سياه و كهكشانهاي بيشمار

و  …قرار داد و زمين ناميد خداي سياره اي از سيارات را برگزيد آنرا مركز كاينات» شدند

» ركوع و جمعي به سجود معي بهج«زمين مركز كاينات شد . خداي فرشتگان را آفريد 

ستارگان و سيارات و كل  آنگونه كه خداي خواسته بود . از خيل فرشتگان گروهي را موكل

خداي خواسته است خداي  كاينات قرار داد تا نظم و گردش كاينات همانگونه بمانند كه

  . عاشق بود و اراده اش بر معشوق بودنش قرار گرفت

آنان را بدست خود تطهير و پاكيزه گرداند . ارواح در دو صف  آفريد . جمعي از ارواح را

نه آنكه من هستم خالق شما؟«ارواح مطهر و صف ساير ارواح . خداي پرسيد:  شدند صف «

دادند آري تو خالق ما هستي خداي گفت پس منتظر بمانيد تا در جسم فرزندانٍ  جملگي پاسخ

مخلوق من بر روي زمين درآييد . خداي در دو روز زمين را به زيبايي آراست آنگونه  بهترين

  «هر چيزي را به نيكويي و زيبايي آفريده ام«گفته است  كه
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درياها را جاري ساخت و جنگل ها را آفريد و و سپس آسمانها را  كوه ها بر زمين استوار كرد

زمين پس موكليني گمار د بر  خلق شدند سقفي برأي آسمانها» بشوند«گفت كه 

فرشتگان با حيرت مي نگريستند، از آن ميان يكي از  بادها . خيل…جنگل ها…آبها…ابرها

گشود بر روي زمين هر جا را نگريست زيبايي بود  چهار فرشته مقرب خدا جبراييل پر

ن مستولي كه هنوز هم مي آيد . خداي جنيان را بر زمي ميدانست كه بايد بارها بر زمين بيايد

چهره زيباي زمين را آلودند . خداي فرشتگان مقرب و حارث  گرداند آنها خون ها ريختند و

فرا خواند از آنان خواست كه بر زمين درآيند و مقداري خاك  را كه بر زمين حكم مي راند

يك بيك به زمين آمدند با عجز و لابه زمين مواجهه شدند باز  به درگاهش بياورند فرشتگان

رسيد حضرت عزراييل نيك مي دانست كه عمرش به جانٍ فرزندان  ند تا نوبت به عزراييلگشت

مي خواست آنرا خلق كند . از فرزندان آدم و حوا كه از جان  مخلوقي خواهد بود كه خداي

  آنها عزراييل جان

 «محمد علي نوشته است.«گرفت  مي

داي امر كرد به موكل ابرها خ پس حضرت عزراييل به زمين آمد و خاك را نزد خداي برد

بر روي خاك باريدند . خداي با  كه ابرها را بياورد و بروي خاك بباراند . ابرها آمدند و

خود ساخت . فرشتگان با حيرت  دستان عاشقش به زيبايي گلٍ آدم بسرشت و آدم را بصورت

  نگاه
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باشند بر فرزندان آن  باشند تا دو به دو موكل مي كردند . خداي به فرشتگاني گفت كه منتظر

يكي در پيش تا اعمالشان را مو به مو بنويسند .  مخلوق كه آدم مي ناميدش يكي در پس و

روحٍ عاشق خود بر جسم آدم بدميد روح از سر  موكلين به صف شدند و منتظر . خداي از

 …درآمدند وارد شد اجزاي بدن آدم به جنبش

افتاد پاها و دستها و  يدند پره هاي بيني به لرزشچشمها باز شد ند گوشها باز شدند لبها جنب

كرد و آنها را به سينه  ساير اندام . پس آدم بپا خاست دستها را گشود و پنجه ها را مشت

وقتي يك دست را به …داد كوفت گويي از خوابي گران برخاسته . دستها را به اطراف تكان

از خمخانه احديتش  ده و خدايكمر گذاشت ملايك ديدند كه آدم به شكلٍ پيمانه اي ش

مست از آن باده شد .  …كوزه اي باده قرمز آورد و بر اين پيمانه ريخت . آدم تلو تلو خورد

عشق خداي به رقص  خيل فرشتگان بودند اما آدم جز خداي چيزي نمي ديد مست از باده

ي چرخيد سماع آدم مي» چرخ چرخ عباسي خدا من را نندازي«درآمد دور خود چرخيد 

كه مدهوش  عاشقانه سر بسوي خداي و دستها گشوده رو به پايين مي چرخيد آنقدر چرخيد

 شد . خداي بر آدم

بودند چشمها از حدقه  فرشتگان در حيرت …مي نگريست بر اين عاشق مست مي نگريت

گرفته بود . پس خداي بر آدمٍ  درآمده و دهانها باز نمي دانستند چه بگويند حيرت آنان را فرا

و خداي خرسند » مخلوقي آفريدم آفرين بر من كه چنين« ر خاك افتاده نگربيست و گفت:ب
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اسم «بگوش آدم اسما و مخصوصا  بود . وخداي فرشتگان را فرا خواند دور از چشم آنها

اشرف مخلوقات من بر او سجده  پس به فرشتگان گفت كه اين است…را خوانده بود » اعظم

آشناست و اسم اعظم را هم مي داند  فريدم و او به تمام اسماكنيد كه او را بصورت خود آ

من از «شيطان كه منيتش بجوش آمده بود  فرشتگان به سجده افتادند حتا فرشتگان مقرب الا

 …بجا آورده ام من هفتاد هزار سال سجده تو را…جنس آتش هستم

است  گفت وخداي گفت : من گفتن فقط لايق خداي» من«شيطان از »من…من…من…من

خداي  و بس . پس از درگاه خداييش براند . شيطان به خود آمد ديد دچار مكر شده است . به

ترا  رو كرد و گفت مرا دچار مكر خودت كردي . تو ميداني كه من هقتاد هزار سال سجده

فرمان مي دادي  بجا آورده ام تو ميداني كه من از او برتر هستم تو به من فرمان ندادي كه اگر

 . اش مي كردم تو به من مكر كردي و خداي گفت آري من مكارترينم سجده

آنچه كه  شيطان از درگاه رانده شد و كينه آدم بدل گرفت . آدم به باغ بهشت رفت تا از هر

را جفت  وخداي كه تنها بود و هر چه را حتا اعضاي بدن آدم …آنجا بود بخورد و بياشامد

فرستاد و  رايش آفريد كه حوا ناميدش .حوا را نزد آدمجفت آفريده بود، از جنس آدم جفتي ب

ميوه . شيطان  اين» ميوه درختي را نشان داد«گفت هرچه در بهشت است بخوريد و بياشاميد الا 

ميوه ممنوعه خورد  فهميد و به بهشت وارد شد و حوا را به خوردن آن ميوه فريفت . حوا از آن

صدها هزار سال سجده  . آدم به سجده توبه افتاد و به آدم نيز خوراند . خداي خشمگين شد
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بزمين برويد . آدم پرسيد  خداي را بجا آورد خداي او را بخشيد و گفت كه شما دو نفر بايد

انسان را خليفه كرديم بر روي زمين  خدايا پس فرزندان ما چگونه ترا ببينند؟ خد اي گفت: ما

فرزندان تو و حوا با درگاه خدايي ما . و تو بايد  ، ميكاييل را امر كرده ايم كه رابط باشد ميان

خدايشان در حجاب است و اگر مي خواهند خداي را ببينند  پيام ما را به فرزندانت برساني كه

 …عشق ورزي كنند در راه خداي قرباني كنند و نذر بدهند با نامش بذكرٍ مدام بنشينند و

آنها را خواهيم ديد و اگر نيتشان برأي قرباني و  نزد ما مي آورد ميكاييل نذر و قربانيشان را به

و شايد هم اين …كه گوهر خدايي در آن قرار گرفته قبول خواهيم كرد  نذر از ته دلي باشد

آنها گوشه اي از خمٍ ابروي خداي كه برأي آنها بهترين دوست است را  حجاب كناري رود و

د ماهانه مي ديد كه خواسته خداي بود پس حوا بزمين افتادند و حوا خون با در ببينند . آدم و

 برو«نافرماني . در هر زايمان دردي جانكاه بر بدنش مستولي مي شد كه خدايش گفته بود  از

 روي زمين و فرزنداني بزاي و در هر زاييدن دردي بكش جانكاه كه با هر درد پنجه بر خاك

زايمان  ر دار شد پس از هفت ماه دردحوا فرزنداني برأي آدم بزاييد تا اين كه دوباره با» بزني

آدم چون  امانش را بريد آدم بدادش رسيد و فرزندي زود رس و هفت ماهه بزاييد كه پسر بود

كه  فرزند زود رس و بسيار كوچك خود بديد از چوب درختان جعبه اي ساخت و فرزند را

نوزاد  سينه بر دهانشيث نام داشت در جعبه نهاد دو ماه بعد كه شيث در جعبه كامل شد حوا 

برد تا  گذاشت و پستان بدهان گرفتن آموخت و ماها بعد آدم دست شيث را گرفت و پا بپا
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 اگر آنقدر بلند كه …شيوه راه رفتن آموخت . شيث بزرگ شد قد كشيد بلند و بلندتر

مطول  مي خواستي به صورت نوراني اش نگاه كني كلاه از سرت مي افتاد . هم اكنون گوري

 از بصورت سمبوليك در سوريه موجود است كه مي گويند گور شيث است و مردم بهو در

آغاز داستان «زيارتش مي روند . آدم قبل از مرگ سي صحيفه برأي شيث به ارث گداشت 

زيرا شيث بعد از مرگ آدم بار گران رسالت را به شانه » و حواي محمد محمد علي آدم

  گرفت

حواست در  اقليما داد و اقليما راوي داستان خلقت و آدم و آن صحيفه ها را شيث به خواهرش

ريزد و به  كتابي كه محمد علي آن را نگاشته به رواني آبشارهايي كه بر حوض كوثر مي

  . «شيريني انگبين و شير كه در نهر هاي بهشت جاريست

چنانچه مضاميني چند از آن صحايف است (از خلق آدم و حوا تا مرگ آنان) اقليما روايتگر

و بايد خواتد و لذت برد . ميدانم كه پدر بزرگ آدم و مادر بزرگ حوا  نگاشته شده است

خود بوده و هستند و فكر مي كنم چه كشيده اند وقتي فرق هابيلٍ عاشق را  نظاره گر فرزندان

چه كشيدند وقتي جسم بي جان …دست فرزند خودشان قابيل شكافته شده بود ديدند كه با

چه بر آنها رفت وقتي اشگهاي مريم را پاي …بر فراز چوب صليب ديدند ي راپسرشان عيس

بر آنها رفت وقتي فرقٍ شكافته علي را در محراب ديدند و چه دردي  چه …صليب مي ديدند

حسين را بر سر نيزه قابيليان ديدند . چه كشيدند وقتي بدن  …بريده عشق كشيدند وقتي سرٍ
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 . حلاج را ديدند تكه تكه شده

او كه عاشقانه اين  . محمد محمد علي را بايد خواند«كتاب آدم و حوا داستان خلقت نوشته

زباني كه بشنويم نامكرر  عشق را از هر» سخن«داستان عشق را نگاشته مي دانسته كه داستان 

  …است . درود بر محمد علي و قلمش

 . آدم و مادر بزرگ حوا پشتيبانش باد ارواح مطهر پدر بزرگ

 

 ...شنياي

 پروردگارا

  به من آرامش ده

  تغيير دهم تا بپذيرم آنچه را كه نمي توانم

  دليري ده ، تا تغيير دهم آنچه را كه مي توانم تغيير دهم

  ، تا تفاوت اين دو را بدانم بينش ده

 ميل من رفتار كنند مرا فهم ده ، تا متوقع نباشم دنيا و مردم آن مطابق

  


